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 کارند طوفان يآنان که باد م
   کننديدرو م

اگر مبناي ورود به دنياي مدرن را امضاي قانون 
بيش از يکصد سال از , مشروطيت بدانيم

ذرد اما در اين ورودمان به عصر جديد مي گ

نه تنها به آرمان اصيل حاکميت ،مدت زماني
مردم و دموکراسي دست نيافته ايم بلکه گاها به 

انحاي مختلف روند رو به عقب و بازگشت را 
, طي کرده ايم به خصوص که همزمان با بسط

گسترش و سرايت دموکراسي در جهان و نهاد 

لي تنها منفعلانه دوران گذار فع, هاي بين المللي
انتخاب . به دموکراسي را به تماشا نگريسته ايم

ضعف هاي نبود نهادهاي مدني ،دولت نهم
فرهنگ مدرنيته را پيش از پيش نمايان کرد به 

صورتي که حتي يک پالس مثبت مبني بر 

در اين مدت يک . اصلاح امور ديده نمي شود
ساله روزي نبود که شاهد سرکوبي و اعمال 

آموزشي ,ي فرهنگي محدوديت ها در حوزه ها
فشارهاي ،امنيتي شدن فضا. و سياسي نباشيم

 حوزه هاي فعاليت هاي ،رواني بر فعالين سياسي

و . منتقد را هرچه بيشتر تنگ تر کرده است
جنبش هاي اجتماعي بر خواسته از دغدغه هاي 

جامعه به بدترين شکل محدود و سرکوب مي 
  .گردد

با مطالبات صنفي سنديکاهاي کارگري 

خوردي سياسي کرده و قشر کارگر را در بر
اعتراضات جنبش زنان بر .تنگنا قرار مي دهند

مبناي تبعيض جنسيتي با ضرب و شتم پاسخ داده 
مي شود و رئيس دولت در فکر بهره وري از 

 ۱۲۰زنان در قالب افزايش جمعيت ايران تا حد 

دغدغه هاي هويت خواهي و .ميليون است
ن عرصه هاي انکار شده و فعالا, قوميتي

اجتماعي در زمينه ي حقوق بشر و تبعيض هاي 
قوميتي به خصوص در آذربايجان در وضعيت 

فعالان حقوق فرهنگي منتقد .مناسبي قرار ندارند

تفکرات سانتراليستي با کوچکترين اظهار نظر 
مورد شديد ترين محدوديت ها و سرکوب قرار 

انجمن هاي اسلامي به عنوان بخشي . مي گيرند
 جنبش دانشجويي با سرکوب دگرانديشان از

تهديد به تعطيلي و احکام انضباطي سنگين ,

براي فعالين اين تشکل و تعطيلي نشريات مستقل 
روبرو هستند و اساتيد بر جسته ي دانشگاه ها 

مجبور به استعفا يا بازنشستگي مي گردند و 
جولانگاه , دانشگاه و در اشل بزرگتر جامعه

ميت خواه و شبه نظامي تما, تفکر انجمادي

  .گشته است

اين است حکايت ما بعد از صد سال تحمل درد 

 ....زايمان دموکراسي و اين است فرق ما با بقيه 

 !؟بار نوبت کيستو اين...
  

  .پرواز انديشه،خارج از توان وحد مرزخواهي انساني است. نه فرومردني است و نه در حبس ماندني ،شه ياند

اعتقاد بر هميشه . حال سهل ممتنع ترين کلمات در فرهنگ لغات استعيناز بي بديل ترين و درى»يكسکوت«

ه سيل و نفوذ آن برنده تر از هر ويگذارثير  و تادي رساتر از هر فريا،سکوت  طنيناين بوده که چه بسا گاهي

 نيز را حقيقت باشد اما هر مي  معدود تلخ ايه براي عدهميش ه،حقيقتن بوده که ياي باشد و باز اعتقاد هماره ا

  .ايمن درس آموخته يبرزبان آورد؛ چرا که در دانشگاه علم ومکتب اخلاق چنني  ودر هر مکانيد در هر زماينبا

 تا بتوانم قدرت تحمل ني کبيشتر خواهم تا اينکه سعه صدر مرا ميعاجزانه .  به درگاهت پناه آورده ام ، ياخدا

 قانون تن در دهم و صداي مخالف و نه معاند را با  يت به قواعد بازي با رعاميشههنقد مخالف را داشته باشم و 

  . و  قانون را به عنوان ملعبه دست قرار ندهم بشنومگوش جان 

اما . گرفته تا  سکوت را بشکندميم تصنيز بلکه قلم ، افتاده که نه تنها تفکرو تعقل قي بار چه اتفا اين؛پروردگارا

  .است که  سکوت سرشار از ناگفته هاستاين نه  چرا ؟ مگرتيبراس

 دانشجويي پوياي محيط هايچرا که فضاي فترت و رکود در . قضيه متفاوت است،دفعه اينکه اين اما مثل

تا درک  خواهدمي بصيرت ذره يک  فقط.  ها است واقعيت ازبسياري باز تاب بوده وچيز همه يايگو

 چرا ، ناراحت باشند  يد کنند چندان هم نبامي دانشگاهها تئوريزه  که تز تک صدايي را درديهرچند افرا.شود

  ...اما. که اوضاع بر وفق مراد آنان است

 نهادهاي  ريشهپرورانند که مي  را در سرشومي اهداف شر خود مقاصد ريونويس هاي شرير با  سنانيز باراينبله 

 قرار  ليستکه آن را نشانه گرفته اند و در صدر  ييههايگا پاين از مهتريکيگذار را  بخشکانند و تاثيرمستقل  و

  .استدانشگاهي  محيطهايي  ،دارند

 دانشجو قالب عوض کرده و در ينکهساحت پاک دانشگاهها رفته رفته بوي پادگان به خود گرفته اند؛ مثل ا

 در ميگان نظابوي پاد.  ببيند را بر تن کرده است تا در رزمگاه دانشگاه آموزشبازي سر رداي ،عذاري جديد

؟ ميکندخود حس دي وجوي  خود وبا تک تک سلولهابوياييبا حس آيا .شود مي گوشه گوشه دانشگاه  حس 

  .روشن استحقيقت .... اما ! کنم ؟مي  من اشتباه شايد يا

 بدل گشته هيه ها به دادگاکميت اين  ويد آمي بر سر دانشجو فرود پتکيچون طي  انظباتابوي کميته ،امروز

دانشجو محکوم .  از قبل محکوم است ، شودکه در هر صورت دانشجو کشيدهتا تفکر و تعقل به سلابهاست  

. کرده است   و دفاعيت است که از دانشجو و  حقوق او حمااينه جرمش اينک برايبراي چه؟ .شود مي 

  ايپاره است که بر  اينگناهش. مي انديشد ديگريند و جور ميزحرف ديگري  است که جور  اينگناهش

  . ها در دانشگاه انگشت گذاشته استياهمال کار

 زمان ماشين روند و مي و آيند مي هم پي ازلحظات نقاد بدان که ي است؛ اما دانشجوفيق نوبت حامد تو،امروز

 در نيزتو تا  شودآويخته قرعه حتما بنام تو در خواهد آمد تا عقل و منطق  به دار مجازات ،در گذر است و فردا

 هوس نقد و انتقاد به سرش نزند و همچنان کسيران گردد تا ديگتا مورد عبرت .  باشي  تجربه داشته زمينه اين

  .... دانند که نمياما .  و قشر روشنگر حاکم باشدهي سکوت  بر جامعه دانشگاسنگين سايهسکوت و بازهم  

پس .  وفا نکرده استيسک هيچمها بر  مقااين مسندها واين.  دانشگاه استمديريت و مسئولين در آخر خطابم با

 از شما در نيک يادي ونيک نامي که فردا شيد و چنان عملکرد داشته بانکنيد کيه ها تصندلي اينمحکم به 

 نکرده خداي خود منحرف نشود  تا مسير در دانشگاه ازليتها که فعاشيدمواظب با.  بماند باقي ياناذهان دانشجو

از دست   نتوان  آب ديگر شايدچراکه  . نباشيم هيهاي دانشگامحيط عارف  در  متهاي غير ليتشاهد ظهور فعا

 .   بر گرداندزبايرفته را به جو


